
13 شمـــاره145/ آبان1388

اشاره
كتــاب قواعد فقه جزايي (حدود و تعزيرات، قصاص و ديات) نوشــته احمد 
حاجي ده آبادي، همان گونه از عنوانش پيداست، برخي از قواعد فقهي را در حيطه 
فقه جزايي معرفي مي كند و مي كوشد قلمرو، كاربرد و اهميت آن ها را نشان دهد.

نويســنده نه تنها برخي از قواعد شــناخته شده در اين زمينه را بررسي مي كند، 
بلكه مى كوشــد از خــلال متون و بحث هاي فقهــا مواردي را بيابد كــه مي توانند 
ويژگي هاي قاعده فقهي را داشــته باشــند. او محتواي قاعده مورد بحث را توضيح 
مي دهد و سپس به ذكر منابع و ادله آن مي پردازد و آراء موافقان و مخالفان كاربرد 

و شمول قاعده مورد بررسي در موارد مربوطه را پيش مي كنند و نقد مي كند.
اين كتاب قواعد فقهي را در ســه دفتر بررســي كرده است: دفتر اول به قواعد 
باب حــدود و تعزيرات مي پردازد، دفتر دوم به قواعد باب قصاص اختصاص دارد 

و دفتر سوم قواعد ديات را بررسي مي كند.

گزارش و سنجشِ كتابِ

ده آبـادي،  حاجـي   احمـد 
قواعـد فقه جزايـي (حدود و 
تعزيرات، قصـاص و ديات)، 
تهـران: پژوهشـگاه حوزه و 

دانشگاه، 1387.
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گزارش مختصر كتاب
به طور كلي، مبناي قاعده «درأ» را عموم حديث «تدرأ 
ــبهات» يا «الحدود تدرأ بالشبهات» و «ادرئوا  الحدود بالش
ــبهات» مي دانند. مفاد اين قاعده بيان مي كند  الحدود بالش
ــبهه اي  ــيدگي قضايي براي قاضي ش كه اگر در جريان رس
ــود. روشن است  ــود، حد بر مجرم جاري نمي ش حاصل ش
ــن معنا كه بايد  ــت؛  بدي ــيار كلي اس كه البته اين بيان بس
ــا اين كه اصلاً  ــت؟ ي ــبهه چيس به ويژه بدانيم منظور از ش
ــه مجازات هاي  ــور صرفاً ب ــث مذك ــدود» در حدي واژه «ح
ــود، يا مجازات هاي تعزيري را نيز در بر  حدي مربوط مي ش
ــنده به روشن سازي مفهوم «درأ»، «حدود»  مي گيرد. نويس
ــبهات» مي پردازد و سپس بررسي مي كند كه آيا اين  و «ش
ــا اين كه در واقع  ــدي را بيان مي كند، ي ــده مطلب جدي قاع
ــت. او  ــري از اصل عدم و اصولي همانند آن اس بيان ديگ
ــتندات قاعده درأ مي پردازد؛ نخست روايات  ــپس به مس س
وارده در اين خصوص مطرح مي شود: يكي حديث «ادرئوا 
ــدوق آن را نقل كرده و  ــبهات» كه مرحوم ص الحدود باش
ــيخ صدوق در  ــتر. مرحوم ش ــه مالك اش ــري عهدنام ديگ
ــت:  ــره الفقيه آن را اين گونه آورده اس كتاب من لايحض
ــبهات». و همو در  ــول االله(ص) ادرئوا الحدود باش «قال رس
ــه اميرمؤمنان علي(ع)  ــتناد اين حديث ب كتاب مقنع، با اس
ــت:  و قال امير المؤمنين(ع): «ادرئوا الحدود  چنين آورده اس

بالشبهات».
ــي در بحارالانوار،  هم چنين بنا به نقل مرحوم مجلس
ــي(ع) خطاب به  ــه اميرمؤمنان عل ــن حديث در عهدنام اي
ــت: «... ادرأ الحدود بالشبهات  ــتر چنين آمده اس مالك اش

.«...
نويسنده «شبهه» را در مورد شبهه متهم و قاضي، هر 
ــل مي كند كه در حديث مذكور  ــي مي كند و تحلي دو بررس
ــبهه»، شبهه متهم است يا قاضي. به بيان  آيا منظور از «ش
ديگر، آيا به علت جهل يا قصور متهم در خصوص موضوع 
ــت كه حد از او برداشته مي شود، يا اين كه  يا حكم جرم اس
ــرم ارتكابي  ــي در خصوص تحقق ج ــبهه قاض به علت ش
ــط متهم و احراز عناصر و شرايط آن  ــتوجب حد، توس مس

است كه حد ساقط مي گردد.
ــود، اجماع  دليل ديگري كه براي قاعده درأ ذكر مي ش
و تسالم اصحاب است؛ يعني آن كه تمامي اصحاب اماميه، 
ــلام به اين قاعده استناد كرده اند. هم چنين  بلكه فقهاي اس

به ادله ديگر اشاره شده است: مطابقت قاعده با 
ظواهر ادله و اصول عقلي، و مبني بودن حدود 

بر تحفيف و مسامحه.
ــي روايت شيخ  ــنده به نقد و بررس نويس
ــله مي داند؛  ــردازد و آن را مرس صدوق مي پ
ــطه چه  ــه اين روايت را به واس ــيخ صدوق نمي گويد ك ش
شخص يا اشخاصي از رسول اكرم(ص) يا اميرالمؤمنين(ع) 
ــمار مي آيد و  ــله به ش ــل مي كند. بنابراين، روايت مرس نق
ــتند احكام قرار بگيرد. سپس چنين  نمي تواند مدرك و مس
مطرح مي شود كه فقها كوشيده اند با اين بيان كه مراسيل 
ــتند، يا اين كه عمل اصحاب  ــانيد هس صدوق در حكم مس
ــت و يا  ــه) حاكي از وثوق به صدور خبر اس ــهرت عملي (ش
ــت، ضعف  ــتحكام اس اين كه متن روايت داراي اتقان و اس
ــند حديث را برطرف كنند. در ادامه بحث، نويسنده اين  س

سه راه حل را نيز مورد نقد قرار مي دهد.
ــنده در پايان اين بحث چنين نتيجه مي گيرد كه  نويس
عموميت قاعده درأ و حتي روايت ادرئوا الحدود بالشبهات، 
ــه روايت، بلكه  ــله مذكور را ن ــت. او مرس ــده اس اثبات نش
ــتنبط از كلام و فعل رسول  قاعده اي اصطيادي، يعني مس
ــدا(ص) و حضرت علي(ع) مي داند. بنابراين، از آن جا كه  خ
ــت، ديگر جاي تمسك به عموم  اين قاعده تنصيصي نيس
ــه در اين خصوص بايد قائل  ــبهات» وجود ندارد، بلك «الش
ــيدگي قضايي  ــد؛  چرا كه به هر حال رس به حد عقلايي ش
همواره با حدوث شبهه همراه است و اگر در استناد به اين 
قاعده افراط و تعجيل شود، بسياري از مجازات هاي حدي 

منقضي خواهد شد.
ــنده قلمرو قاعده درأ را بررسي مي كند و  ــپس نويس س
ــرات و قائلان به عدم  ــال قاعده در تعزي ــه قائلان اعم ادل
ــي قرار  اعمال قاعده در تعزيرات را نقل و مورد نقد و بررس

مي دهد.

قاعده تكرار جرم حدي
اين قاعده بيان گر آن است كه اگر كسي جرمي را كه 
ــتوجب حد است، تكرار كند و در هر بار بر او حد جاري  مس
ــود، در مرتبه سوم ارتكاب، مجازاتش قتل است. البته در  ش
كتاب هاي فقهي، بحث از اين حكم شرعي به صورت قاعده 
ــود؛ آن چه فقها بدان پرداخته اند،  و حكم كلي ديده نمي ش
حكم تكرار برخي مصاديق جرائم حدي است. اما نويسنده 
ــوان از حكم فوق به  ــود اين، مي  ت ــت كه با وج معتقد اس
ــرط قاعده  صورت يك قاعده بحث كرد. در ادامه، چهار ش
ــت كم براي سه مرتبه  تكرار؛ يعني ارتكاب جرم حدي دس
ــان بودن جرايم حدي ارتكاب يافته (مثلاً هر سه  و يك س
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ــرب خمر شود)، دو بار  بار بايد مرتكب جرم ش
اجرا شدن حد، ارتكاب جرم پس از اجراي حد، 
ــه ديدگاه كلي  و هم چنين اقوال فقيهان در س

ــي مي شود: 1. تكرار حد در مرتبه سوم  طبقه بندي و بررس
ــتثنا؛ 2. تكرار حد در  ــتوجب قتل است جز در موارد اس مس
ــت جز در موارد استثنا؛ 3.  ــتوجب قتل اس مرتبه چهارم مس

تكرار حد به طور كلي مستوجب حد نيست.
در بحث از مستندات فقهي قاعده تكرار، بيان مي شود 
كه آن چه به عنوان دليل و مستند اين قاعده ذكر شده تنها 
ــت از روايات تكرار  ــت و آن الغاي خصوصي يك دليل اس
شرب مسكر و ... است؛ مثلاً رواياتي در مورد مسئله تكرار 
ــده است كه  ــرب خمر يا زنا مطرح ش جرم رباخواري يا ش
ــم و لذا قتل  ــي مي كند آيا تكرار اين جراي ــنده بررس نويس
ــت، يا مي توان  ــب، صرفاً  مربوط به همين جرايم اس مرتك
ــرايط  ــده اي را در خصوص تكرار هر جرم حدي ـ با ش قاع

مربوطه ـ پيدا كرد.

قاعده تعدد جرم حدّي
قاعده تعدد جرم حدي، بيان گر آن است كه اگر كسي 
ــاني شود، اما حد بر وي  چند بار مرتكب جرم حدي يك س
ــازات حدي محكوم  ــد، تنها به يك مج ــده باش جاري نش
ــرب  ــي كه به دفعات مرتكب جرم ش ــود. مثلاً كس مي ش
ــت، پس از  ــده اس ــده، اما حدي بر وي جاري نش خمر ش

دست گيري تنها به يك مجازات حدي محكوم مي شود.
ــاره مي كند:  ــتندات قاعده چنين اش ــنده به مس نويس
ــت، يعني آن كه موضوع  ــلاق ادله؛ تعلق حكم به طبيع اط
ــت و طبيعت هم بر واحد و  ادلهّ حدود، طبيعت مجرمان اس
ــت و در نتيجه با تعدد حدود، تنها  ــم بر متعدد صادق اس ه
يك بار حد واجب مي شود؛ صحيحه بكير بن اعين؛ صحيحه 
محمد  بن مسلم؛  مفهوم ادله تكرار جرم حدي؛ سيره قطعيه 

قضات شرع و هم چنين ساير ادله.
ــي جرايم نظير زنا،  ــپس جريان قاعده را در برخ او س
قذف، سرقت، شرب مسكر بررسي مي كند و بر عدم امكان 

جريان قاعده در تعدد جرايم تعزيري مي پردازد.

قاعده عدم سقوط حد با توبه قبل از اثبات
ــي مرتكب  ــت كه اگر كس ــن قاعده بيان گر آن اس اي
عملي مستوجب حد شود، ولي پيش از آن كه ثابت شود كه 
وي مرتكب آن عمل شده است توبه كند، در اين جا مشهور 
ــاقط  ــن باروند كه حد از او س ــه اجماع فقها بر اي ــب ب قري

ــود. اما نويسنده مستند نظر مشهور را تمام مي داند و  مي ش
نظر مخالف قاعده مذكور را مي  پذيرد؛ يعني معتقد است كه 

توبه قبل از اثبات حد باعث سقوط حد نمي شود.
ــا توبه متهم قبل از اثبات  ــقوط حد ب ادله قائلان به س
ــبهه، اولويت، بناي حدود  جرم، عبارت اند از: آيه محاربه، ش

بر تخفيف. 
ــش از اثبات جرم،  ــقوط حد با توبه به پي قائلان به س
ــله جميل بن دراجّ و مرسله  به روايات چندي، هم چون مرس
ــنان و نيز روايات فضيلت  ابي بصير و صحيحه عبداالله بن س

توبه بر اقرار، استناد كرده اند.
ــقوط حد حتي قبل از اثبات جرم، نيز  قائلان به عدم س
ــغ بن نباته و روايت  ــه اي آورده اند، از جمله معتبره اصب ادل

مشابه آن و اطلاق ادله حدود و نيز استصحاب.
ــي  ــك از دلايل طرفين را نقد و بررس ــنده هر ي نويس
ــاني  مي كند و در پايان بحث نتيجه مي گيرد كه حق با كس
است كه مي گويند توبه قبل از اثبات حد باعث سقوط واحد 
ــته باشيم حق با كدام يك از  ــود؛ حتي اگر شك داش نمي ش
ــدود و روايات فراواني كه بر  ــت، اطلاق ادلهّ ح طرفين اس
ــد، اقتضا دارد كه حد  ــت تعطيلي حدود دلالت مي كن حرم
جاري شود، گرچه مرتكب قبل از اثبات جرمش توبه كرده 
ــمول اين قاعده را توضيح  ــپس دايره حدود ش باشد. او س

مي دهد و به مفهوم توبه و ادعا و احراز آن مي پردازد.
ــيزدهم به ترتيب  ــاي پنجم تا س ــنده در فصل ه نويس
ــيوه پيشين مورد بررسي قرار  قواعد فقهي ديگري را به ش
ــقوط حد  ــد عبارت اند از: قاعده عدم س ــد. اين قواع مي ده
ــار امام در عفو  ــهور، قاعده اختي ــهادت ش با توبه پس از ش
ــرش انكار پس از اقرار  ــده به حد، قاعده عدم پذي اقراركنن
ــقوط حد با  ــم، قاعده عدم س ــز در مورد حد رج ــه حد ج ب
عارض شدن جنون و لزوم اجراي حد در حال جنون، قاعده 
ــزوم اجراي فوري آن،  ــاروا بودن تأخير در اجراي حد و ل ن
قاعده ناروا بودن اجراي حد در سرزمين دشمن، قاعده ناروا 
بودن اجراي حد به  وسيله كسى كه حدي بر عهده اوست، 
قاعده پذيرفته نشدن كفالت در حدود، قاعده پذيرفته  نشدن 

شفاعت در حدود.

قاعـده قابل تعزير بـودن ارتكاب هر عمل 
حرام

ــت كه ارتكاب  ــده بيان گر آن اس اين قاع
ــدس براي  ــرع مق ــر عمل حرامي كه در ش ه
ــده، قابل  ــي نش ــدي پيش بين ــازات ح آن مج
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ــر، مرتكب هر فصل  ــخن ديگ ــت. به س تعزير اس
ــدن است. نويسنده  حرام غيرحدي، قابل تعزير ش
ــت دو واژه  ــي و تحليل اين قاعده، نخس در بررس
ــارت «التعزير لكل  ــر» و «حرام» را در عب «تعزي
ــپس بيان مي كند كه  حرام» توضيح مي دهد و س
ــياري از قوانين  ــروعيت بس اين قاعده مبناي مش

ــياري  ــمار مي آيد. بس ــلامي بودن آن ها به ش جزايي و اس
ــي، به ويژه بخش  ــن موضوعه فعل ــي كه در قواني از اعمال
تعزيرات، جرم تلقي شده و براي آن ها مجازات تعيين شده، 
ــرع اسلام وارد نشده  نص و دليل خاصي براي آن ها در ش
است؛ با وجود اين شوراي نگهبان قانون اساسي ايران اين 
ــخيص نداده است، چرا كه اين  قوانين را مخالف شرع تش
ــمار مي آيند و هر عمل حرامي  اعمال همگي «حرام» به ش
ــت. نويسنده در ادامه، اهميت قاعده را مورد  قابل تعزير اس
ــوال موافقان و برخي مخالفان اين  بحث قرار مي دهد و اق
ــده، از جمله  ــتندات قاع ــپس مس قاعده را ذكر مي كند. س
ــرو  بن قيس هر دو به  ــه داود  بن فرقد، روايت عم صحيح
ــه نقل از امام  ــادق(ع) و صحيحه يونس ب ــل از امام ص نق
كاظم(ع)؛ سيره رسول اكرم(ص) و امير مؤمنان علي(ع) و 
ــلام. و سپس در نقد دلايل ارائه شده،  لزوم حفظ نظام اس
به ناكارآمدي اين قاعده در عمل اشاره مي كند؛ بدين بيان 
كه در اسلام برخي كارها حرام جوارحي و برخي امور حرام 
ــتند. حال اگر براي هر عمل بيروني  جوانحي (دروني) هس
يا انديشه و احساس درونيِ حرام نظير حرص، حسد، تكبر، 
ــود روزانه  ــوءظن و ... مجازات تعزيري در نظر گرفته ش س
ــت و با  ــر را بايد مجرم و قابل مجازات دانس ــا نف ميليون ه

انبوهي از پرونده ها مواجه شد!
ــه نيز روايات مذكور از حيث دلالت و مجمل و  در ادام
ــي مي شود و بر  ــتناد به آن ها بررس مبين بودن و امكان اس

لزوم توجه به مباني جرم انگاري تأكيد مي گردد.
ــزوم كمتر بودن مقدار  ــي قاعده «ل كتاب پس از بررس
ــي  ــر از حدّ»، قواعد باب قصاص را در دفتر دوم بررس تعزي
ــكيل شده است كه  مي كند. باب قصاص از هفت فصل تش
اين قواعد را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد: قاعده تداخل 
ــب وارد شود  قصاص، بدين معنا كه اگر چند جنايت بر كس

جاني را بايد به علت وارد كردن هر جنايت به طور 
جداگانه قصاص كرد؛ قاعده لزوم پرداخت ديه پيش 
ــوي قصاص كننده در موارد لازم؛  از قصاص از س
ــاي عمدي صبي،  ــي بودن جنايت ه قاعده خطاي
ــه و نابينا، كه بر طبق آن جنايت هاي عمدي  ديوان

ايشان خطايي محسوب و عاقله عهده دار پرداخت 
ــرد در قصاص  ــده برابري زن و م ــت؛ قاع ديه اس
ــق آن در جنايت هايي كه  مادون نفس، كه بر طب
ديه آن به اندازه ثلث و يا بيشتر از آن باشد زن به 
ــرط پرداخت نصف ديه مي تواند مرد را قصاص  ش
ــودن مجازات كردن جاني به  كند؛ قاعده مجاز نب
ــوان جاني را علاوه  ــش از جانش، كه بر طبق آن نمي ت بي
بر قصاص نفس به مجازات ديگران، هم چون پرداخت ديه 
ــي و غيرمالي و ...  ــا تعزير اعم از مال ــا قصاص عضو و ي ي
ــقوط قصاص با عروض جنون  محكوم كرد؛  قاعده عدم س
ــي در حالي  پس از ارتكاب جنايت، كه بر طبق آن اگر كس
ــتوجب قصاص  ــت، عمداً مرتكب جنايتي مس كه عاقل اس
ــاقط نمي شود  ــود قصاص از او س ــپس ديوانه ش گردد و س
ــد درحال جنون جاني  ــاي دم يا مجني عليه مي توانن و اولي
ــي كه  وي را قصاص كنند، قاعده نبودن قصاص براي كس
قصاص نمي شود، مثلاً اگر مجنون كسي را بكشد قصاص 

نمي شود.
دفتر سوم كتاب به قواعد ديات اختصاص دارد. در اين 
ــي مي شود: «قاعده ديه اعضاي يكي  دفتر، اين قواعد بررس
و دوتايي»، كه بر طبق آن جنابت بر هر عضوي از اعضاي 
ــد، مانند دست و پا و گوش و چشم،  ــان كه دوتايي باش انس
ــد، موجب ديه كامله،  در صورتي كه آن جنايت بر هر دو باش
يعني ديه نفس مي شود و اگر بر يكي از آن دو باشد موجب 
ــت. هم چنين جنايت بر هر عضوي كه  نصف ديه كامل اس
ــد، مانند زبان موجب ديه كامل است؛ «قاعده ديه  يكي باش
ــر طبق آن ديه اي كه براي از بين  فلج كردن اعضا»، كه ب
بردن يك عضو معين شده است، دوسوم آن براي سلامتي 
ــوم آن براي جسم آن عضو، مثلاً  ــت و يك س آن عضو اس
ــت، حال  ــت، پانصد دينار طلاس ديه از بين بردن يك دس
ــي دست ديگري را فلج كند، بايد دو سوم اين مبلغ  اگر كس
ــتِ فلج ديگري را از بين ببرد، بايد يك  ــي دس را و اگر كس
ــه مجني عليه بپردازد؛  ــوم مبلغ مذكور را به عنوان ديه ب س
ــج»، كه بر طبق آن هر  ــده  ديه از بين بردن عضو فل «قاع
ــرع دارد در صورتي كه فلج  ــه معيني در ش ــوي كه دي عض
ــي آن را از بين ببرد، بايد يك سوم آن عضو را  ــد و كس باش
ــده اش»، كه بر طبق آن از آن جا كه  بپردازد؛ «قاع
ــدد و تنها ديه  ــر اعضا و منافع آدمي متع جنايت ب
برخي از جنايت ها در شريعت تعيين شده است اين 
قاعده مقرر مي دارد كه در ساير جنايت ها جاني بايد 
ــبه مربوطه مبلغي بپردازد؛ «قاعده  بر حسب محاس
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ــادون نفس»، كه بر  ــرد در ديه م ــري زن و م براب
طبق آن ديه هر جنايتي كه در شرع معين شده در 
صورتي كه كم تر از ثلت ديه كامل مرد باشد، براي 
ــت، ولي اگر به اندازه ثلت  ــان اس زن و مرد يك س
ديه كامل مرد و يا بيشتر از آن باشد، ديه زن نصف 
ــت، «قاعده ثبوت ديه در صورت عدم  ديه مرد اس

ــات»، كه بر طبق آن  ــكان قصاص»؛  «قاعده تداخل دي ام
اين مسئله مطرح مي شود كه اگر چند جنايت بر كسي وارد 
شده باشد، آيا براي هر جنايت ديه جداگانه مطرح مي  شود، 
به گونه اي كه پرداخت كننده ديه بايد تمام آن ها را بپردازد، 
ــري تداخل كرده و  ــه برخي جنايت ها در ديگ يا اين كه دي
ــت؛ «قاعده هدر نشدن  نيازي به پرداخت ديات متعدد نيس
ــلمان»، كه بر طبق آن اگر مسلمان محقون الدم  خون مس
كشته شود و قاتل او قصاص نشود در هر صورت خون وي 
به هدر نمي رود و بايد ديه نفس در ازاي آن پرداخت شود.

نقدي بر كتاب
ً  بايد  ــت و ظاهرا ــوان كتاب قواعد فقه جزايي اس عن
ــي كند، اما  ــلام بررس ــن قلمرو فقهي را در اس ــن اي قواني
ــردازد و صرفاً  ــنن نمى پ ــنده به آراء فقهاي اهل تس نويس

برخي از آراء فقهاي شيعه را مطرح مي كند.
در كتاب اصلاً درباره منشأ قواعد فقهي و شكل گيري 
ــير متن و  ــئله تفس ــا در رابطه با مس ــدي آن ه و صورت بن
ــنده  ــان نمي آيد. بهتر بود نويس ــي به مي ــك بحث هرمنوتي
ــي در خصوص  ــن يك بحث تاريخ ــيد حتي ضم مي كوش
ــام قواعد فقهي، فهم و خوانش فقيهان از  شكل گيري اقس
ــان را  متون و برخي پيش فرض هاي كلامي و اصولي ايش
ــكاود و بحثي جامع و پرورده در باب قواعد فقهي جزايي  ب

مطرح كند.
ــواره از روش  ــي قواعد فقهي هم ــنده در بررس نويس
ــت؛ او قاعده و مفاد آن را مطرح  ــاني پيروي كرده اس يكس
ــد و احياناً نظر  ــي مي كن ــد، ادله آن را ارائه و بررس مي كن
ــر  ــش را نيز مطرح مي كند. هر يك از قواعد در سراس خوي
كتاب به همين شكل بررسي مي شود. كتاب به طور مشابه 
و سيستماتيك قواعد مطروحه را به شيوه اي سنتي بررسي 

ــازه اي براي  ــنهاد ت ــد و هيچ طرح يا پيش مي كن
ــازه در رابطه با حقوق كيفري  ارائه قواعد فقهي ت
ــيدن  ــنده با پيش كش جديد ندارد. بهتر بود نويس
برخي از مضامين حقوق كيفري جديد، به ويژه در 
عرصه حقوق جزاي عمومي، استعداد و درون مايه 

ــون ديني و هم چنين نظريه هاي فقها را در اين  مت
ــاي احتمالي  ــي مى كرد و چالش ه خصوص بررس
ــورد ارزيابي قرار  ــا را م و يا افق هاي جديد راه گش

مى داد.
به عنوان نمونه، مي توان از قاعده «قبح عقاب 
ــي بودن مجازات)  ــان» (يا همان اصل قانون بلابي
ــيعه،  از زماني كه  ــرد. اين قاعده كه در تاريخ فقه ش ياد ك
ــاب آمده و در  ــل به عنوان يكي از منابع فقهي به حس عق
ــرع  رأس اصول عقلي قرار گرفته، بيان مي كند مادام كه ش
ــده، اگر  عملي را نهي نكرده و آن نهي به مكلف اعلام نش
شخصي مرتكب گردد مجازات او عقلاً قبيح و زشت است 
و هم چنين مادام كه شرع عملي را واجب نكرده و امر شارع 
ــده، اگر كسي ترك كند مجازات او بر  به مكلف اعلام نش

ترك فعل مزبور عقلاً قبيح و زشت است.
ــهور است،  اصل قانوني بودن مجازات ها، چنان كه مش
ــي، وارد حقوق  ــن قوانين جزاي ــه و تدوي ــا انقلاب فرانس ب
نوشته كيفري شد. اين اصل كه امنيت و حقوق افراد را در 
ــياري از فسادها  برابر صاحبان قدرت حفظ مي كند و از بس
ــر «قبح عقاب بلابيان» در فقه  جلوگيري مي كند، در تعبي
ــي قرار گرفته است. اين قاعده مبناي برخي از  مورد بررس
ــت و جهل به حكم نيز  ــول، از جمله اباحه و نظر، برائ اص

مي باشد.
ــت  ــاي آن در كتاب خالي اس ــري كه ج ــده ديگ قاع
«قاعده اكراه» است. برخي فقها با استناد به آيه 106 سوره 
نحل كه مي فرمايد: «هر كه پس از ايمان آوردنش به خدا 
ــود، مگر آن كه به ناخواه وادار شود [سخني خلاف  كافر ش
ــت، و  ــش بگويد]، در حالي كه دلش به ايمان آرام اس ايمان
ــاده كرد، پس خشم خدا بر  ــينه به كفر گش ليكن هر كه س
ــت و آنان را عذابي است بزرگ»، رفع مسئوليت از  آن هاس
ــريفه:  ــروه در امور جزايي را مطرح كرده اند. و يا آيه ش مك
«قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه» (انعام، 
ــنن در خصوص مباني  ــاي اهل تس ــتر فقه 119) كه بيش
ــتناد كرده اند، در  ــووليت از مكرَه بدان اس ــرعي رفع مس ش
ــووليت از مكره، به ديگر منابع استنباط،   استناد به رفع مس
يعني سنت، اجماع و عقل نيز استناد شده است. بررسي اين 
قاعده مي توانست مباحث مهم و نسبتاً گسترده اي 
ــي براي  ــث در آن ها عامل ــه بح ــرد ك را دربرگي
ــي فعلي ايران  ــوق جزايي علوم ــايي در حق ره گش
ــي يا اكراه  ــث درباره اكراه مُلج ــود، از جمله بح ب
ــراه ناقص و يا مباحثي  ــام، اكراه غيرمُلجي يا اك ت
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ــمي ـ رواني مكرَه، جنس، سن و ...  هم چون وضعيت جس
ــوط  مكرَه كه در برخي كتاب هاي فقهي نيز از جمله البس
سرخسي، المبسوط شيخ طوسي و شرايع الاسلام محقق 
حلي مورد بحث قرار گرفته است. فايده بحث وقتي بيشتر 
ــد كه اين موارد به طور مقايسه اي و تطبيقي با موارد  مي ش
مشابه در حقوق جزاي عمومي فعلي مورد مطالعه و تحليل 

قرار مي گرفت.
ــخصي  ــث در باب «قاعده وزر» (يا اصل ش جاي بح
ــت. فقها به طور  ــز در كتاب خالي اس ــودن مجازات ها) ني ب
ــتناد كرده  اند و  ــه اين قاعده اس ــده در آثار خويش ب پراكن
ــزرُ وازرة وِزرَ اخُري»  ــريفه «و لات مبناي آن را آيه ش
ــده اي بار گناه ديگري را برندارد) (انعام، 164)  (هيچ بردارن
ــت، از  ــته اند. در آيات ديگري نيز اين مفهوم آمده اس دانس
ــوره اسراء،  آيه 18 سوره فاطر، آيه 7 سوره  جمله آيه 15 س
زمر، آيه 38 سوره نجم. و البته به سنت، اجماع و عقل نيز 

استناد شده است.
ــي از مباحث مهم  ــت در جرم يك ــه معاون ــا ك از آن ج

ــت، لازم مي نمود بحثي درباره قاعده  حقوق جزاس
ــود.  «حرمت اعانت بر اثم» نيز در كتاب مطرح ش
ــه در مبحث  ــيخ انصاري در مكاســب محرم ش
«معونة الظالمين» تا حدودي در اين زمينه بحث 
ــز از جمله مرحوم  ــاي متأخر ني ــت. فقه كرده اس
ــام، فاضل لنكراني  ــي در كتاب عواعد الاي نراق
ــاره كرده اند.  ــد الفقهيه به اين قاعده اش در القوائ

ــاب تعزيرات  ــنده در ب ــت كه بحث نويس ــد اذعان داش باي
ــل ملاحظه اي از  ــت. تعزيرات بخش قاب ــيار كوتاه اس بس
ــت كه  ــلام را در برمي گيرد و حيطه اي اس نظام كيفري اس
قانون گذار خواه به لحاظ جرم انگاري خواه به لحاظ ميزان و 
نحوه مجازات ها، محدوديت هاي باب حدود را ندارد. بواقع، 
ــتر جرايم و لذا سياست هاي پيش گيري،  مي توان گفت بيش
مراقبت، مجازات و علم زندان ها مربوط به حيطه تعزيرات 
ــت؛ لذا ضروري بود نويسنده بحث هاي قابل توجهي از  اس

كتاب را به تعزيرات اختصاص مي داد.
ــاره  ــاب، فقط به دو قاعده در اين خصوص اش  در كت
ــكاب هر عمل  ــت: «قاعده قابل تعزير بودن ارت ــده اس ش
ــرام» و «قاعده لزوم كمتر بودن مقدار تعزير از حدّ». جا  ح
ــت كه نويسنده نه تنها به قواعد فقهي شناخته شده يا  داش
ــاره كند، بلكه بكوشد خود مواردي  ــبتاً شناخته شده اش نس
ــول و معقول قواعدي را  ــيوه هاي مقب را كه مي توان به ش
ــوق كيفري مطرح كرد بيابد  ــه با مباحث جديد حق در رابط

ــته مأجور و مورد  ــش فقهاي گذش و به بحث بگذارد. كوش
ــت، اما امروزيان نيز بايد بكوشند متون مربوط  ستايش اس
ــته زمانه خويش قرار دهند و با عنايت  را مورد تأمل شايس
به انسان شناسي و معرفت شناسي اخير ـ تا آن جا كه امكان 
ــد. اين تلاش  ــي قرار دهن ــا را مورد بازانديش دارد ـ آن ه
ــا  ــب و راه گش مي تواند به ظهور و طرح قواعد فقهي متناس
بيانجامد و هم چشم اندازهاي تازه اي را پيشاروي حقوق ما 
ــلامي و ذخيره  ــي از فرهنگ اس قرار بدهد و هم آن ها ناش
ــان، رعايت  ــزوم حفظ كرامت انس ــد. ل گران بهاي آن باش
ــكام و دفاع از جامعه  ــم، لزوم تجديدنظر از اح حقوق مته
ــخصيت و موقعيت  اجتماعي  ــب با ش و متهم، تعزير متناس
ــم، ويژگي   ــزه كاران، پيش گيري از جراي ــلاح ب متهم، اص
ــان، حفظ حقوق متهم  ــلاق و تطهير در مجازات مجرم اخ
در بازجويي و تحقيقات مقدماتي، و بسياري موارد ديگر، را 
ــي و خوانش تازه متون مربوطه مطرح  مي توان با بازانديش

نمود و مورد بحث قرار داد. 
قواعد فقهي خود حاصل تفكر و تفسير فقيهان در منابع 
ــي و ارائه احكامي كلي براي  و متون ديني و فقه

صدق در مصاديق  و موارد مشابه و مربوطه اند.
اما اين راه بسته و پايان يافته نيست. مسلمانان 
امروز براي آن كه بتوانند در جهان كنوني هم چنان 
ــلمان زندگي كنند، ناگزيرند با تكيه بر منابع و  مس
ــناختي كه از جهان  ــلام و با فهم و ش فرهنگ اس
ــي و  ــن خود دارند، به بازانديش ــت امروزي و وضعي
ــئله در برابر متون ديني و فقهي خويش بپردازند  طرح مس
ــته را ارائه نمايند. بنابراين، بهتر بود  و راه هاي تازه و شايس
ــنده كه خود از آشنايان به حقوق كيفري جديد است  نويس
و علوم مربوط به آن را نيز مي شناسد، براي حركت در اين 

راه اهتمام لازم را مبذول مي داشت.
ــده كه كتاب از طرح و ساختاري  ــش ش هرچند كوش
مستحكم و معين پيروي مي كند، اما در اين راه افراط شده 
ــت، به طوري كه سبك يكنواخت بررسي ها مي تواند به  اس
ــارات تاريخي در  ــتگي خواننده بيانجامد. اش ملالت و خس
ــود بسيار  كتاب وجود ندارد و اگر هم نكته اي مطرح مي ش

گذراست. 
ــت خواننده را با زايش  ــتر تاريخي مي توانس طرح بس
ــه را  ــوق پويا مواجه كند و در اين انديش ــات يك حق و حي
برانگيزد كه مستحدثات تاريخي و تلاش براي حل مسائل 
و سؤالات زمانه، تا چه اندازه مي توانند موجب پرورش يك 

نظام حقوقي باشند.




